
 (با تكيه بر برمكيان)با ايرانيان ( ع)مناسبات امام كاظم 
 

  سيدمحمود سامانى

 

با ايرانيان، از مباحث مهم و اساسى در تاريخ ايران دوره ( عليهم السلام)بيت  فرايند و چگونگى مناسبات هر يك از اهل
شيعيان ساكن در ايران و نيز ايرانيان ساكن هاى بسيار، با  نيز به رغم محدويت( ع)در اين ميان، امام كاظم . اسلامى است

مقاله حاضر، اين مهم را در محورهايى چون مناسبات امام با . در عراق مانند كوفه و بغداد از طرق مختلف ارتباط داشتند
كند و به اين پرسش  ايرانيان در مدينه، عراق و نيز به طور خاص مناسبات آن حضرت با برمكيان بررسى و واكاوى مى

با ايرانيان چگونه بود؟ تحقيق حاضر به دليل نگاه خاص و ريز به موضوع و ( ع)دهد كه مناسبات امام كاظم  اسخ مىپ
 .تواند براى شيفتگان آن حضرت مفيد تلقى شود با ايرانيان، مى( ع)گزارش اجمالى از سير مناسبات امام كاظم 

 .تشيعيان، ايرانيان، برمكيان، سازمان وكال: واژگان كليدى

آشنايى يافته و به تشيع ( عليهم السلام)بيت  ، برخى از ايرانيان كم و بيش با مذهب شيعه و اهل(ع)در عصر امام كاظم 
 از اين رو،. امامى از گونه اعتقادى آن روى آورده بودند
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ت امام با ايرانيان، بنا به دلايل و مناسبا. طبيعى بود كه مناسباتى ميان آن حضرت و پيروان ايشان در ايران برقرار شود
كرد؛ هرچند در مقايسه با دوران  موانعى، چندان گسترده نبود و موقعيت زمانى خاص، داشتن روابط نزديك را ايجاب نمى

با وجود اين كه اصل رابطه مسلم است، در منابع، اخبارى دال بر . تر بوده است امامان قبلى، ارتباط آن حضرت گسترده
 :توان بر شمرد تر منعكس شده كه برخى از دلايل آن را چنين مى كمارتباط 

هاى امام توسط دستگاه خلافت، همواره مانع از انتشار اخبار  هاى سياسى و تحت كنترل قرار داشتن فعاليت محدوديت. 1
 .شد مربوط به آن حضرت مى

يان از فشار حاكميت بود، عامل مؤثرى در نبود هاى پنهانى مبارزه كه در جهت حفظ امام و شيع راهبرد تقيه و شيوه. 2
حتى علوم و معارف  -هاى عمده زندگى برخى امامان كرد بخش طبيعت تقيه ايجاب مى. اخبار در منابع تاريخى است

 .هميشه در پرده خفا باقى بماند -شد قرآن كه به يارانشان آموخته مى

شد تا به طور  آمد، موجب مى ه دليل مشكلاتى كه پيش مىمحدود شدن ارتباط شيعيان پس از شهادت هر امام، ب. 3
هاى اسلامى حضور  حتى وكلاى امام قبلى هم كه در سرزمين. معمول، ارتباط شيعيان با امام بعدى بسيار محدود شود

 .گشت هايى مواجه مى داشتند، برقرارى ارتباطشان با امام با دشوارى

رس  تضاى چنين روشى، موجب شد تا اطلاعات زيادى از آن در دستسرى بودن دستگاه وكالت و تشكيلات و اق. 9
 .نباشد



در عين حال در برخى منابع، اطلاعات اندكى از روابط امام با ايرانيان . دورى راه نيز از ديگر عوامل كمى روابط بود. 5
 .انعكاس يافته است

 عمل متقابل و به 1.اند ديگر معنا كرده اين واژه را ارتباط داشتن با يك: مناسبات
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در اين پژوهش، از واژه مناسبات به  3.تبادل و دادوستد و معامله نيز از ديگر معانى آن است 2.اند تأثير متقابل نيز گفته
 .جاى تعامل و ارتباط استفاده شده است

( ع)ور مناسبات امام كاظم مطالب و چارچوب اين مقاله كه پس از كاوش بسيار در منابع مختلف فراهم شد، در چند مح
با ايرانيان در مدينه، عراق و مناسبات با برمكيان، تنظيم شده و در نوع خود، حداقل در ساختار و شكل ارائه، كارى نو 

با ( عليهم السلام)بيت  در اين پژوهش، سعى شده تا تصويرى در حد بضاعت از مناسبات يكى از اهل. آيد به شمار مى
پرسش . هاى جديد باز كند ها و پژوهش اى را براى ورود به بحث هايش، دريچه رغم كاستى و على ايرانيان عرضه شود

هاى فرعى به موارد زير  با ايرانيان چگونه بود؟ از پرسش( ع)مناسبات امام كاظم : اصلى فرا روى، عبارت است از
 :توان اشاره كرد مى

و وكلاى آن حضرت در ايران چه كسانى بودند؟ روابط برمكيان با امام مراكز حضور ايرانيان هوادار امام و نيز نمايندگان 
 اند؟ چگونه بود؟ اصحاب و ياران ايرانى حضرت كدام( ع)كاظم 

 .با ايرانيان گسترده نبوده است( ع)فرضيه مقاله آن است كه مناسبات امام كاظم 

، به سبب اقدامات و كنترل شديد (ع)زمان امام صادق با ايرانيان از اين رو گسترده نبود كه از ( ع)ارتباط امام كاظم 
عملًا امكان و ارتباط ايرانيان با امامان با مشكل ( عليهم السلام)بيت  عباس نسبت به هواداران اهل دستگاه حكومتى بنى

سازمان وكالت  تر غيرمستقيم، باواسطه و از طريق مكاتبات و از كانال مواجه بود از اين رو، رابطه شيعيان با ائمه، بيش
  گرفت كه هنوز ساماندهى و كاناليزه شدن آن ادامه صورت مى
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خلفاى عباسى براى محدود كردن روابط امامان با هوادارانشان، به دستگيرى، حبس، شكنجه و كشتار شيعيان و . داشت
 .رده امامان در جهان اسلام آن روز باشدتواند منكر نفوذ گست پرداختند؛ اما با اين حال كسى نمى هواداران ايشان مى

در نقاط مختلف و از سويى فضاى اختناق، ( عليهم السلام)بيت  گير معارف اهل افزايش روزافزون شيعيان و گسترش چشم
گر تشكيلات كارآمد و منسجم و با مديريتى آگاهانه است؛ تشكيلاتى كه توانست در اوج اختناق و موج فزاينده  بيان
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داشتن روابط عاطفى و پيوندهاى دينى بين شيعيان و امامان در مرزهاى عقيدتى و  دستگاه خلافت، ضمن نگاهتبليغاتى 
هاى مختلف و انديشه دينى تسنن حفظ كرده، هويت آن را در همه دوران سخت تهاجم فكرى  فكرى، شيعه را از بين فرقه

 .و فرهنگى صيانت نمايد

زمان با  اين رو در وضعيت دشوارى قرار داشت كه دوره امامت آن حضرت، هم با شيعيان از( ع)مناسبات امام كاظم 
از اين رو، دستگاه خلافت . هاى متعدد علويان بر ضد عباسيان مصادف بود حال با قيام تثبيت حاكميت عباسى و درعين

 .اى داشتند العاده گيرى فوق نسبت به شيعيان سخت

  ن در مدينهبا ايرانيا( ع)مناسبات امام كاظم ( الف

ها براى شيعيان بود؛ زيرا شدت اختناق  ها و دشوارترين آزمون ترين دوره هاى آغازين امامت آن حضرت، از حساس سال
كه عظمت فراوانى در جامعه  -(ع)درباره علويان، به ويژه امام صادق ( ق 156 -134: حك)از زمان منصور عباسى 

دعوت و . ميان برخى شيعيان نسبت به رهبرى آينده به وجود آيدسبب شد تا سردرگمى خاصى  -كسب كرده بودند
گيرى آنان از فرصت به  جذب شيعيان آن حضرت از طرف بعضى از فرزندان امام كه به ناحق داعيه امامت داشتند و بهره

 .دست آمده، مزيد علت بود

  پراكندگى شيعيان در اقصى نقاط جهان اسلام، مشكل ديگرى بود؛ زيرا آنان
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( ع)امام صادق . كردند و كسب اطمينان درباره امام واقعى برايشان كار دشوارى بود در شهرهاى دور و نزديك زندگى مى
بنابراين، شروع امامت  9.هم به دلايل سياسى و بنا به مصالحى، چند نفر را به عنوان وصى خود انتخاب كرده بودند

از آن براى قاطبه شيعيان امامى و تثبيت امامت آن حضرت، مستلزم گذر  ، بسيار حساس و آگاهى(ع)حضرت كاظم 
 .زمان بود كه با تدابير امام و خواص از شيعه سامان يافت

آن حضرت در طول ده سال اول امامتش در زمان خلافت منصور عباسى، در مدينه به شدت تحت مراقبت قرار داشتند و 
حتى . كردند كه رفت و آمدها را زير نظر داشتند و ياران امام را دستگير مى جاسوسانى بر آن حضرت گمارده شده بودند

 5.به نقلى، امام يك بار مجبور شدند به غارى در شام پناهنده شوند

هاى اوليه خلافت او كه اندكى وضع بهتر  و به ويژه در سال( ق 144 -156: حك)در دوران مهدى عباسى ( ع)امام كاظم 
با وجود اين،  4.ه دست آمده استفاده كردند و به بازپرورى و سازماندهى شيعيان پرداختندشده بود، از فرصت ب

آورى شده از  داد كه آن حضرت وجوه جمع وى احتمال مى. هاى آن حضرت، خليفه عباسى را به وحشت انداخت بخشش
از اين رو، امام را به بغداد . دكن شيعيان در اقصى نقاط جهان اسلام را براى سازمان دادن و تقويت شيعيان مصرف مى
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و از ايشان تعهد گرفت كه بر  9فراخواند و بازداشت كرد، اما پس از آن به سبب خوابى كه ديده بود، امام را آزاد نمود
 .خليفه وقت و فرزندان او خروج نكند

 "فخ "قيام مسلحانه و آشكار علويان همانند واقعه( ق 194 -144)دوره هادى 
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فشار آنان به . گيرى يك جريان قوى علوى را سبب گرديد به رهبرى حسين بن على حسنى، هراس عباسيان از شكل
به شدت سياست تقيه را پيشه كردند و از هر ( ع)از همين رو، امام كاظم . ترى يافت جريان فكرى مخالف، افزايش بيش

تا . و امور عبادى و مذهبى شيعه، سخت جلوگيرى نمودندنوع افشاى اسرار و روابط با شيعيان و آشكار نمودن آيين 
نقل شده است تا از انتساب « عن الرجل»جايى كه حتى گاه در احاديث منقول از حضرت، نام ايشان حذف و با عبارت 

ه اگر كسى از شيعيان به حدى از رشد عقلانى رسيد»كردند كه  امام نيز توصيه مى. آشكار روايت به امام جلوگيرى شود
با توجه به چنين  6«.كه بتواند با بردبارى اسرار ولايت را نگاه دارد، امامت مرا با او در ميان گذاريد و گرنه چنين نكنيد

 4.بيت را حفظ كردند فضاى خفقان، آن حضرت با دنبال كردن برنامه علمى پدر، شكوفايى مكتب اهل

. ها مى كاست هنگى بود، از شدت برخورد عباسيان با آنگفتنى است، مشى امامان شيعه كه عملاً حركت در مسيرى فر
اين تشكل . كردند بردند و هر نوع تشكل درونى را در پرده تقيه حفظ مى امامان شيعه دقيقاً تقيه را به همين معنا به كار مى

د قبول حكومت اما اين ميزان نيز مور. نيز نوعى ارتباط علمى و امامتى بود و طرح توطئه سياسى در آن وجود نداشت
 .ديدند ها اين قبيل مسائل را مقدمه اقدامات سياسى گسترده بعدى مى نبود؛ زيرا آن

اى براى مقاصد سياسى در جهت براندازى حكومت  توانست وسيله در حقيقت ارتباط امام و شيعيان و نيز تعيين وكيل مى
يت تهديدى كه هارون از ناحيه امام براى در نها. و جايگزينى حكومت جديد باشد؛ كارى كه خود عباسيان كردند

 14.كرد سبب شد تا سخت مراقب امام باشد حكومت خويش احساس مى
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تر، با شيعيان ارتباط داشتند و به وسيله  در تداوم سياست تقيه پدرشان، همانند ايشان و بلكه گسترده( ع)امام كاظم 
آن حضرت با جديت به گسترش سازمان وكالت  11.كردند ابلاغ مىهاى مخصوص، دستورهاى خود را به ياران  پيك

دليل روشن بر گستردگى و افزايش فعاليت سازمان وكالت در عصر . پرداختند تا ارتباطهاى شيعيان با امام گسسته نشود
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اموال و وجوه هاى فراوانى از توزيع  كه گزارش ، افزايش وجوهات دريافتى از مناطق گوناگون است؛ چنان(ع)امام كاظم 
 12.زياد امام بين شيعيان و مستمندان مسلمان وجود دارد

 .توان از قم، نيشابور، بيهق و رى نام برد ها ارتباط داشت، مى با آن( ع)هاى شيعى در ايران كه امام كاظم  از كانون

 نيشابور

استقبال گسترده مردم . ت نيستاز آمار و ارقام شيعيان اين شهر كه مركزيتى در خراسان داشت، اطلاع دقيقى در دس
هاى شاخص اين شهر با برخى از ياران  در مسير حركت به مرو و نيز ارتباط برخى از شخصيت( ع)نيشابور از امام رضا 

مانند خليل پدر فضل بن شاذان كه از نزديكان يونس بن عبدالرحمان صحابى امام هفتم و هشتم بود، مؤيد ( ع)امام كاظم 
 13.بيت در نيشابور است وجود پيروان اهل

گروهى از شيعيان »: بنا به نقل على بن راشد. با شيعيان آن شهر است( ع)هايى حاكى از ارتباط امام كاظم  گزارش
نيشابور گرد هم آمدند و محمد بن على نيشابورى را به عنوان نماينده خود برگزيدند و سى هزار دينار و پنجاه هزار 

  سپس آن اموال. دادند كه نزد امام هفتم به مدينه ببرددرهم و مقدارى لباس به او 
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هايى كه نوشته بودند تا امام بدانان پاسخ دهد، در اختيار محمد بن على قرار دادند و او آنان را به مدينه نزد  را با پرسش
 19.امام برد

اند، آن است كه در ميان  تاب تعريف كردهآنچه موجب انعكاس و برجستگى اين خبر در منابع شده و آن را با آب و 
اى از  وى تنها يك درهم و پارچه. فرستادند، زنى از اهل نيشابور به نام شطيطه بود( ع)كسانى كه اموالى براى امام كاظم 

 خواست تا به دست امام رسانده شود كتان آورد كه به دست خود تهيه كرده بود و به اندازه چهار درهم ارزش داشت و مى
 15.اى بدان نشان دادند و حضرت توجه ويژه

  بيهق

مهاجرت سادات از رى و  14.آمد اى در غرب خراسان است كه سبزوار، شهر عمده آن به شمار مى بيهق نام قديم ناحيه
مهاجرت علويان طبرستان و حضور برخى از اصحاب  19.نيشابور به اين شهر، از دلايل رشد تشيع بيهق بوده است
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ياقوت حموى، به شيعه بودن . هاى شيعى داشتند نيز در اين امر مؤثر بوده است در آن شهر كه گرايش هواخواه ائمه
در بيهق ساكن گرديد و ( ع)هاى محلى، قنبر غلام امام على  بنابر گزارش برخى از تاريخ 16.تر مردم آن اشاره دارد بيش

آباد  به گزارش حاكم نيشابورى، تربت قنبر در فرت 14.مسجدى در اين منطقه به نام فرزند او شاذان بن قنبر ساخته شد
 24.بيهق قرار دارد
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( ع)زباره از نسل امام على بن الحسين  سادات علوى بسيارى به نيشابور و بيهق مهاجرت كردند؛ مانند سادات حسينى آل
خاستند كه ابومحمدالعلوى از آن جمله از ميان اين خاندان، علمايى بر 21.كه بعدها به منصب نقابت نيز دست يافتند

 22.است

حكايت ( ع)با اهل بيهق و استمرار آن در عصر امام كاظم ( عليهم السلام)شواهدى وجود دارد كه از ارتباط برخى از ائمه 
ال و گروهى از شيعيان خراسان، فردى را از ميان خودشان كه مكنّى به ابوجعفر بود، همراه امو»: به نقل راوندى. كند مى

هايى از باب استشاره، به مدينه فرستادند تا  چنين تعدادى مسأله و نيز پرسش كالاهايى كه متعلق به مقام امامت بود و هم
وى پس از رسيدن به كوفه و حضور در جمع . وى ضمن تحويل اموال، پاسخ مسائل و مشاورات را نيز دريافت دارد

از اين . رسيده است( ع)كرده و امامت به فرزند بزرگ ايشان، امام كاظم رحلت ( ع)شيعيان، اطلاع يافت كه امام صادق 
وى . شود مواجه مى( ع)جا با ادعاى كذب امامت توسط عبداللّه بن جعفر الصادق  رو، به سمت مدينه حركت كرد و در آن

دارند، با يقين به  مىكه حضرت مشخصات اموال را بيان  پس از مراحلى موفق به ملاقات با امام كاظم شد و پس از آن
 23«.دهد ها را تحويل مى امامت آن جناب، آن

بوده ( ع)و به موجب رواياتى، از اصحاب امام رضا  29(ع)بر اساس نقلى، عبدالله حمدويه بيهقى مورد وثوق امام كاظم 
او، دستور دادند تا اى به  مطابق سخن شيخ طوسى، عبدالله با وكيل امام هفتم در ارتباط بود و آن حضرت طى نامه. است

  اين 25.آورى شده را به ابراهيم بن عبده وكيل جديد تحويل دهد اموال جمع
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 .گزارش، مؤيد وجود شيعيان در بيهق و ارتباط آنان با امام از طريق وكلاى آن حضرت است

  قم

اى از نيمه سده دوم به بعد با  مناسبات گستردهآيد و شيعيان آن،  هاى اوليه شيعى در ايران به شمار مى اين شهر از كانون
در اين شهر يارانى داشتند كه غالباً از قبيله عرب اشعرى ساكن در قم ( ع)امام كاظم . داشتند( عليهم السلام)بيت  اهل

لك حمزه بن يسع، زكريا بن عبدالصمد قمى، سهل بن يسع بن عبدالله، سعدبن عمران قمى، حسين بن ما: بودند؛ از جمله
عبدالعزيز  29.بود( ع)زكرياى ابن آدم نيز از اصحاب امام صادق، امام كاظم و امام رضا  24.قمى و زكريا ابن عمران قمى

 26.مهتدى قمى نيز از ياران امام قلمداد شده است

« .قم آشيانه آل محمد و پناهگاه ايشان است 24قم عُش آل محمد و مأوى شيعتهم؛»: درباره قم فرمود( ع)امام كاظم 
. هرچند از وكلاى امام در اين شهر گزارشى موجود نيست. اند آيد كه آن حضرت به قم توجه داشته ازاين فرمايش، بر مى

 .بوده است( ع)گفتنى است كه شروع وكالت در برخى شهرهاى ايران، از زمان امام جواد 

 34 رى

  قديمسپس بناى . هجرى به دست مسلمانان افتاد 22اين شهر باستانى در سال 
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قمرى، مردم اين شهر آشنايى چندانى با  132تا پيش از سقوط امويان در سال  31.آن خراب و شهر جديدى ساخته شد
از اين رو، اين دوره را . تواند باشد اميه، از علل آن مى حكومت كسانى مانند كثير بن شهاب از سوى بنى. بيت نداشتند اهل
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اميه، با زيد فرزند امام سجاد  هرچند برخى از مردم اين شهر در اواخر حكومت بنى 32.يع ناميدتوان دوره دورى از تش مى
 33.بيعت كرده بودند( ع)

بيت توسط كسانى چون عبدالله بن عبدالقدوس رازى كه از كوفه  اميه و با انتشار اخبار فضايل اهل پس از انقراض بنى
و ( ع)جعفر  بن موسى بن اى منسوب به حمزه وجود مقبره 39.ش يافتوارد اين شهر شده بودند، تشيع آرام آرم گستر

افزون بر آن، رى تحت تأثير قم به تدريج به . كند برخى ديگر از اولاد امام در اين شهر، وجود تشيع در رى را اثبات مى
 .تشيع گرايش يافت

موجب نقلى، در زمان امارت يكى از  به. با برخى از شيعيان رى در دست است( ع)هايى از ارتباط امام كاظم  گزارش
ها  ترسيد كه به پرداخت آن وى مى. منشيان يحيى بن خالد بر مكى بر رى، فردى از اين شهر به حكومت بدهكار بود

چنان از اظهار مطلب خود نزد  مذهب است اما بدهكار هم حال، وى گفته شده بود، حاكم رى شيعه درعين. ملزم شود
ديدار كرد و نزد آن حضرت از وضعيت خود ( ع)نجام فرد ياد شده در سفر حج با امام كاظم سرا. حاكم واهمه داشت

 :متن نامه امام چنين بود. اى نوشتند تا آن را به حاكم رى تحويل دهد امام نامه. شكوه نمود

حق برادر خود  كه در اى وجود دارد كه كسى را توان آسايش در زير آن نيست مگر آن بدان كه زير عرش خداوند سايه
 خدمتى بكند يا مشكلى را از او بردارد
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 35".برادر توست( حامل نامه)يا سرورى در قلب او وارد كند، اين شخص 

حاكم . معرفى كرد(( ع)امام كاظم )حامل نامه پس از بازگشت به رى، شبانگاه نزد حاكم رفت و خود را فرستاده صابر 
ه نزد حامل نامه آمد و با دريافت نامه آن را بوسيد و پس از پرسش از حال امام و خوشحالى پس از اطلاع، با پاى برهن

 34.از سلامت آن حضرت، دستور داد تا اموال و لباس به آن شخص اعطا كنند

دستگاه كند و ثانياً نفوذ برخى شيعيان در بدنه  اين گزارش اولًا وجود شيعيان در رى و ارتباط آنان با امام را تأييد مى
 .دهد حاكميت و هوادارى ايشان از شيعه را نشان مى

 :مفضل بن عمر گويد
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كردند و همواره مواظب  مقدارى مال از خراسان به قصد مدينه حمل مى( ع)دو مرد خراسانى از اصحاب امام صادق 
زار درهم بود به آنان اى كه حاوى دو ه در شهر رى يكى ديگر از اصحاب آن حضرت با آن دو ديدار كرد و كيسه. بودند

اى كه فردى  آنان اموال را تا نزديكى مدينه حمل كردند و در نزديكى شهر، متوجه شدند كه كيسه. داد تا به امام برسانند
هنگامى كه آنان به محضر امام رسيدند، كيسه را . از رى به آنان تحويل داده مفقود شده است و از اين جهت غمناك شدند

 39.ندنزد آن حضرت يافت

 .از مناسبات امام با ديگر مردم شهرهاى ايران اخبار مهمى در دست نيست

  با ايرانيان در عراق( ع)مناسبات امام كاظم ( ب

هارون در پى آن، حضرت را به سبب . پس از احضار به بغداد توسط هارون، به شدت تحت مراقب بودند( ع)امام كاظم 
 هاى فرهنگى و گسترش فعاليت
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علل مختلفى براى دستگيرى و زندانى كردن امام گزارش شده است؛ از  36.ارتباط با شيعيان، چند سالى زندانى كرد
كه برخى به هارون  جمله نفوذ امام و سازماندهى گسترده و هوشمندانه شيعيان كه خليفه را به وحشت انداخت، چنان

حكم درباره امامت را  بن برخى مناظره هشام 34«.موسى بن جعفر يكى تو و ديگرى: اكنون دو خليفه وجود دارد»: گفتند
اى براى  برمكى هديه نيز گفته شده يحيى 94.اند كه دستگاه خلافت را به واكنش سريع واداشت دليل آن دانسته

برد نزد  رشك مى( ع)وى كه به عمويش امام كاظم . اسماعيل فرستاد تا از آن حضرت نزد هارون سعايت كند محمدبن
جعفر نيز سلام به  بن كردم در زمين دو خليفه باشد تا اين كه ديدم به عمويم موسى گمان نمى»: هارون رفت و گفت

 .از اين رو خليفه دستور جلب امام به عراق را صادر كرد 91«.دهند خلافت مى

ام با شيعيان و ايرانيان حبس امام در جاهاى مختلف عراق، ارتباط شيعيان را بسيار دشوار ساخته بود، اما مناسبات ام
البته طبيعى است كه . ها و مشكلات استمرار داشت هاى زندانى بودن امام نيز با تمام محدوديت هوادار خود حتى در سال

همانند دوره حضور امام در مدينه نبود، اما وجود تشكيلات سازمان وكالت، پيوند امام با شيعيان ايرانى را ميسر 
 :توان چنين برشمرد مواردى از ارتباط امام با ايرانيان را مى. تر شد در عصر اين امام گستردهاين سازمان . ساخت مى

                                                            
 .116جبارى، سازمان وكالت، ص .  39

 .369، ص 3كلينى، كافى، ج .  36

 .163الاخبار، ص  شيخ صدوق، معانى.  34

 .254 -241رجال كشى، ص .  94

 .369، ص 3كلينى، كافى، ج .  91



در اين مدت، برخى  92.بردند به سر مى( بصره و بغداد)هاى مختلف عراق  ها در زندان سال( ع)جعفر  بن حضرت موسى
قى و زهد و عبادت آن حضرت را از زبان كردند و هم سجاياى اخلا ايرانيان هم خود آن حضرت را از نزديك ديدار مى

 بن ابراهيم مروزى ساكن بغداد، آن حضرت را چنان كه موسى. شنيدند ديگران مى
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( ع)مروزى زمانى كه امام كاظم . تر از مأموران پليس آن شهر بود و سپس به حلقه راويان پيوست وى پيش. ديدار كرد
 93.زنده بوده است 224گفته شده وى تا سال . حضرت حديث شنيددر بغداد زندانى بودند، از آن 

 .جا با شيعيان ارتباط داشتند مروان قندى، گويا نمايندگان امام در بغداد بودند و از آن يقطين و زيادبن بن على

بدالله بن جندب كه منابع از مكاتبه ع تر از راه مكاتبه با پيروانش در ارتباط بودند، چنان در عراق بيش( ع)امام كاظم 
 .اند رازى از وكلاى امام در اهواز سخن گفته

 (ع)برمكيان ايرانى و امام كاظم ( ج

ها با توجه به خدماتشان در روى كار  آن. برمكيان خاندانى بودند كه از اواخر دوره امويان در شرق ايران مطرح شدند
جعفر آن چنان  99.دار مناصب بزرگى چون وزارت شدند عهدهآوردن عباسيان، حضور فعالى در دستگاه خلافت يافتند و 

. اى كه دو جيب داشته است بر هارون چيره شده و دل و احساس او را قبضه كرده بود كه از آن دو تعبير شده به جامه
 .كنايه از اين كه آنان به منزله يك روح در دو بدن بودند

رسد كه آيا  از اين رو، اين سؤال به نظر مى. به بغداد احضار شدند امام هفتم در اوج قدرت برمكيان در دستگاه خلافت،
اى برمكيان را  عده. باره آراء مختلفى وجود دارد اند يا خير؟ دراين آنان نقشى در بازداشت و شهادت آن حضرت داشته

  در مقابل. دانند مقصر اصلى در زندانى شدن و سپس شهادت آن حضرت مى
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ر آل برمك را هواخواه امام و حتى شيعه قلمداد كرده، اتهام دست داشتن آنان در حبس و شهادت آن حضرت برخى ديگ
 :شود هاى موافق و مخالف آورده مى براى روشن شدن موضوع، گزارش. كنند را انكار مى

 :كنند، معتقدند ديدگاهى كه نقش برمكيان را در شهادت امام مثبت ارزيابى مى. 1
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محمدبن اشعث كه گفته شده اعتقاد  از اين ناراحت بود كه هارون فرزند خود را به منظور تربيت نزد جعفربنيحيى برمكى 
اسماعيل برادرزاده آن  بن از اين رو، ضمن بدگويى از امام نزد هارون، على. جعفر داشت، سپرده بود بن به امامت موسى

 95.را منفى كند حضرت را بر ضد امام تحريك كرد تا ذهنيت هارون به امام

 :نويسد شايد از اين روست كه شيخ مفيد، يحيى را به دست داشتن در گرفتارى حضرت متهم كرده، مى

على نواده امام  بن اشعث و با اطلاع از امامى بودن وى، از گرفتارى معيشتى اسماعيل يحيى به جهت رقابت با محمدبن
ا به بدگويى از امام نزد هارون ترغيب نمود و همين امر، به سوءاستفاده كرد و با دادن هدايايى، وى ر( ع)صادق 

 94.دستگيرى و شهادت امام انجاميد

را شنيد و ( از ياران امام)حكم  بن خالد برمكى از امام كينه داشت؛ زيرا وقتى هارون سخنان هشام بن بنا به نقلى، يحيى -
 99.سعايت كرد العمل نشان داد و از آن حضرت مند شد، يحيى عكس به وى علاقه

يحيى برمكى سپرده شد و چون او عبادت امام را  بن بر اساس گزارشى، امام پس از احضار از مدينه، در بغداد به فضل -
  مشاهده كرد، به آن حضرت احترام نمود و به سبب احتراز از آزار و كشتن علويان، فرمان هارون مبنى بر به شهادت
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پس از آگاهى هارون از رفتار فضل، خليفه در صدد تفحص برآمد و پس از اثبات گفته  96.نپذيرفترساندن امام را 
خالد پدر فضل، براى حفظ  بن يحيى. گران، فضل را لعن كرد و به او صد تازيانه زد و امام را از او تحويل گرفت سعايت

آن حضرت را ( داروغه بغداد)شاهك  بن ك سندىقدم شد و با كم موقعيت و نجات فرزند، در به شهادت رساندن امام پيش
 54.شناسان نيز اعتقاد دارد كه يحيى امام را به شهادت رسانده است كشى از رجال 94.به شهادت رساند

كه برخى منابع، به  چنان 51.يحيى برمكى را نفرين كردند و از فرجام برامكه خبر دادند( ع)بنا به روايتى، امام رضا  -
آيا »: عرض شد( ع)بر اساس روايتى، به امام رضا  52.اند حضرت درباره خذلان ايشان اشاره كردهاستجابت دعاى آن 
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از فرجام برمكيان خبر ( ع)گويى خود امام كاظم  برخى از پيش 53.امام آن را تأييد فرمود« يحيى پدرتان را مسموم كرد؟
شود كه مسموميت و  يادآورى مى 59.«آيد ها مى آندانند چه بر سر  برمك نمى بيچارگان آل»: آن حضرت فرمود. اند داده

 55.اند را نيز به يحيى نسبت داده( مؤسس سلسله ادريسيان در مغرب)عبدالله  بن مرگ ادريس

افتاد،  گر آن است كه برمكيان در جايى كه منافع شخصى و مناصب دربارى ايشان به خطر مى هاى ياد شده، بيان گزارش
كردند كه حول  ها سياستشان را بر اقتضائاتى تنظيم مى به عبارتى آن. كردند مام نيز دريغ نمىحتى از كشتن كسانى مانند ا

 .چرخيد منافعشان مى
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 :كنند ديدگاهى كه نقش برمكيان را در شهادت امام منفى ارزيابى مى. 2

ع، از تمايلات شيعى برمكيان سخن اين ديدگاه، سعى در ترسيم شخصيتى مثبت از برمكيان دارد و حتى برخى از مناب
 :اند؛ از جمله باره، شواهد و مصاديقى آورده گويند و دراين مى

درباره خرابى مداين و استفاده از ( ق 156 -134: حك)طبق گزارشى نظر مشورتى خالد برمكى به منصور عباسى  -
از اين  54.تخريب نشود. اند نماز خوانده( ع)جا اميرمؤمنان امام على  مصالح آن براى بناى بغداد اين بود كه چون آن

 .اند گرايش مذهبى سرسلسله اين خاندان را به دست آوردند كه آن به فرزندان وى نيز منتقل شده است گزارش، خواسته

عبدالله  بن يحيى برمكى از سوى هارون مأموريت يافت تا يحيى بن مطابق گزارش ابوالفرج اصفهانى، هنگامى كه فضل -
ا كه پس از جان سالم به در بردن از واقعه خونين فخ در مكه، به ايران هجرت كرده و در ديلم در شمال ايران علوى ر

نامه گرفت و چون از مخفيگاه يحيى آگاه  قيام كرده بود با هر تدبيرى فرونشا، فضل براى اين علوى از خليفه عباسى امان
ى تازه كنم، اما بيم دارم اين ملاقات، سبب گرفتارى تو و من گردد؛ دوست دارم ديدار»: اى به او نوشت گرديد، طى نامه

ام كه به سرزمين او بروى و از حمايت او بهرمند  پس با حاكم ديلم مكاتبه كن؛ من نيز درباره تو با او مكاتبه كرده
 59.«گردى

نيز . دالله علوى گرايش داردخالد برمكى را متهم كرد كه به يحيى بن عب بن در گزارشى آمده است كه هارون، يحيى -
 56.خليفه، يحيى برمكى را متهم ساخت كه وى دويست هزار دينار براى پيشبرد انقلاب علوى ياد شده كمك كرده است
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عبدالله بر حذر داشت و از او  بن اند يحيى فرزند خود فضل را از ريختن خون يحيى شايد از اين رو باشد كه برخى نوشته
 54.تا با توجه به متهم بودن برامكه به تشيع، ماجراى او را با مصالحه حل كند خواست

 44.چنين به موجب خبرى، يحيى برمكى به فرزند ديگرش جعفر سفارش كرد تا يحيى علوى را از زندان آزاد كند هم -
كرد برامكه نسبت به از نظر برخى، مناسبات و روي 41.گزارشى هم از كمك مالى يحيى به علوى ياد شده حكايت دارد

 42.علويان، دليل خشم گرفتن هارون به برامكه بوده است

و به عقيده ابوالفرج، از  43.رود به شمار مى( ع)حسن از ياران و راويان امام صادق  بن عبدالله بن گفتنى است كه يحيى
هجرى  194او در سال  49.عقيده بود و در قيام شهيد فخ زخمى و فرارى شد و به ديلم رفت لحاظ مذهبى مردى خوش

 44.گفته شده ايرانيان بسيارى به او گرويدند 45.يحيى را مأمور دفع قيام او كرد بن هارون فضل. در شمال ايران قيام كرد
هايى از  در اثر مساعى او، تشيع به قسمت. اند كنندگان با او را صد هزار نفر دانسته آميزى، تعداد بيعت در گزارش اغراق

هاى تشكيل دولت علويان طبرستان در نيمه  ساز ترويج تشيع در منطقه و از زمينه منطقه شمال ايران راه يافت و اين زمينه
 .قرن سوم هجرى شد

اى كه يحيى برمكى ترتيب  هيثم، در مجالس مناظره بن حكم و على بن هاى هشام به نام( ع)ان امام كاظم دو نفر از يار -
 كردند و هشام در داد، شركت مى مى
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هاى شيعى برمكيان  برخى اين نوع برخوردها را حاكى از گرايش 49.كوشيد مى( ع)اثبات مشروعيت امامت امام كاظم 
ذيرفتن آن مشكل است؛ زيرا بدگويى برامكه از علويان، از دلايل تقرب ايشان در دستگاه خلافت بوده اند كه پ دانسته
به نقل مرحوم شيخ . و شهادت آن حضرت نيز به تحريك آنان صورت گرفته است( ع)زندانى شدن امام كاظم . است
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چنين محرك اين خليفه براى به قتل  ، هم(ع)صدوق، يحيى برمكى افزون بر وادار كردن هارون به كشتن امام كاظم 
ها را به قتل  خواهى شمشير بكشم و همه اين آيا تو مى»بوده است؛ اما هارون با اين سخن كه ( ع)رساندن امام رضا 

 .به خواسته او جواب رد داد 46«برسانم؟

در زندان بصره و نيز ( ع)ام كاظم گيرى او با ام يحيى به علويان تمايل داشت و سهل بن ترديد از ميان برامكه، تنها فضل بى
در حالى كه  44.عبدالله براى رفتن به زيارت خانه خدا، موجب شد تا برامكه به تشيع متهم شوند بن دادن اجازه به يحيى

را زير ( عليهم السلام)بيت  هاى شاخص برامكه، شيعه بودن و حتى تمايل و هواخواهى آنان از اهل عملكرد شخصيت
 .برد سؤال مى

 (ع)ياران ايرانى امام كاظم  (د

هاى  برشمرد كه اينان يا اصالتاً ايرانى بودند و يا از عرب( ع)توان براى امام كاظم  با استقصا در منابع، ياران زيادى را مى
اسامى برخى از آنان . اند آيند كه به سبب اقامت طولانى مدت، ايرانى شناسانده شده ساكن در اين سرزمين به شمار مى

 :رت است ازعبا

  بن ابى محمود خراسانى كه برخى مسائل و مطالب از امام هفتم ابراهيم. 1
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( ع)اى از امام رضا  بود و مطابق گزارشى، نامه( ع)چنين از اصحاب امام رضا  ابراهيم هم 94.آورى كرده است را جمع
 91.فرستاده است( ع)براى فرزندش حضرت جواد 

 92.بن عبدالرحمان ملقب به بشرحافى متولد دهكده عابرسام در نزديك مرو رثابونصر بشربن حا. 2

ابراهيم قمى  بن كه على( عليهم السلام)ضبه راوى حديث امام هفتم و برخى ديگر از ائمه  صالح رازى مولاى بنى بكربن. 3
 .از او حديث نقل كرده است

 93.الاصل و متولد كوفه بود حمزه اسدى معروف به كسايى كه ايرانى بن ابوالحسن على. 9
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وى از كسانى است كه به حضور امام كاظم . رود قم بود و مدتى در بغداد اقامت كرد خالد برقى كه از برقه محمدبن. 5
 99.رسيد

على نيشابورى از افراد موثق شيعه كه مردم نيشابور او را به عنوان نماينده خود پس از شهادت امام صادق  محمدبن. 4
 95.ناسايى وصى و امام پس از آن حضرت به مدينه فرستادندبراى ش( ع)

هاى خود  بن شاهك را پذيرفت و شنيده بن ابراهيم مروزى كه براى ارتباط با امام، معلمى پسران سندى ابوعمر موسى. 9
 94.آورى كرد و آن را مسند الامام موسى بن جعفر نام نهاد از امام را جمع
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. از معاريف لغويان و نحويان كه با امام ارتباط داشت( ق 246يا  249م ) 99 ديلمى مشهور به فراء ديلمى زياد بن يحيى. 6
بنا . اند الشيعه به تشيع وى تصريح كرده العلما و تأسيس نويسندگان رياض. وى شاگرد كسايى و مربى فرزندان مأمون بود
 96.هجرى حضور داشت 144در سال ( حسنى على بن حسين)به نقلى، پدر وى زياد اقطع در قيام شهيد فخ 

يقطين، از اصحاب امام كاظم  بن نيز حسن و حسين پسران على 94 يقطين بن يقطين و برادرش خزيمه بن ابوالحسن على. 4
امام هفتم به على وعده بهشت داده . آمدند خزيمه به شمار مى اسدبن يقطين از موالى بنى آل 64.بودند( ع)و امام رضا ( ع)

گرفت و پنهانى بر  نيز ماليات را از شيعيان آشكارا مى. كرد وى به توصيه امام مخفيانه به شيعيان كمك مالى مى. بود
 62.ت وى خبر دادجندب رازى كه به خدمت امام رسيد و آن حضرت از مرگ دوس 61.گرداند مى

ابومحمد  63.كنيزى ايرانى دانسته شده است( ع)همسر امام و مادر امام رضا ( تكتما)به موجب نقلى، تكتم . 11
 .اند دانسته( ع)عبدالله سجستانى از موالى ازد كوفه كه برخى وى را از اصحاب امام كاظم  حريزبن
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 69.از او گزارش شده است تأليفاتى. وى در نبردهاى ضد خوارج در سيستان حضور داشت
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با دوره تثبيث و اقتدار دستگاه خلافت عباسى، فشار دوچندانى را بر امام و يارانش ( ع)زمانى دوران امامت امام كاظم  هم
 .از اين رو، روابط امام با پيروانش از جمله ايرانيان در تنگناى شديد قرار گرفته بود. ساخت وارد مى

تر و گاهى از نوع ارتباط  تر از بغداد و در مقايسه با عراق بيش در مدينه با شيعيان ايرانى، گسترده( ع)كاظم  مناسبات امام
اما با انتقال آن حضرت به عراق، مناسبات با ايرانيان غيرمستقيم و از طريق سازمان وكالت صورت . مستقيم بود

ترين  قم، اهواز، نيشابور و بيهق، از جمله مهم. دود بودندهاى شيعى در ايران مح در عصر آن حضرت، كانون. گرفت مى
 .شدند و با امام ارتباط داشتند هاى شيعى محسوب مى كانون

منصبان دستگاه خلافت را بايد در جهت سياست عباسيان در برخورد با  مناسبات امام با برمكيان به عنوان صاحب
ر زمان شهادت امام، در اوج قدرت و نفوذ خود در دستگاه خلافت با توجه به اين كه برمكيان د. علويان ارزيابى كرد

رسد آنان در كليت، تابع سياست خليفه  گرفت، به نظر مى وفتق امور قلمرو عباسيان باتدبير آنان صورت مى بودند و رتق
 .حكايت دارند( ع)هاى موجود از نقش بعضى از برمكيان در شهادت امام كاظم  بودند گزارش

هاى ساكن در ايران يارانى داشتند كه به طرق مختلف با آن حضرت در ارتباط  در ميان ايرانيان و نيز عرب( ع) امام كاظم
 .بودند
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